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Abstract
This study aims to analyze the role of government social and economic policies in 
shaping ethnic integration or disintegration and their implications for national security. 
The main research question examines the mechanisms through which public policies 
can strengthen social trust and ethnic cohesion or, in cases of inefficiency, lead to 
weakened integration and increased internal vulnerability. The research adopts a 
qualitative approach based on semi-structured interviews with academic experts, 
cultural activists, and social specialists. Sampling was conducted purposefully, and 
data collection continued until theoretical and conceptual saturation was achieved with 
15 participants. Data were analyzed using thematic analysis and step-by-step coding 
procedures. To enhance the credibility of the findings, strategies such as participant 
validation, peer review, and audit trail documentation were employed.
The findings indicate that unequal distribution of resources, administrative centralization, 
weak local participation, and neglect of cultural diversity are among the main factors 
undermining ethnic integration. In contrast, distributive justice, strengthening civil 
institutions, participatory governance, and institutional transparency play a significant 
role in enhancing social trust and promoting ethnic cohesion. The results suggest that 
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ethnic integration is a product of fair and sustainable governance and constitutes a key 
factor in strengthening national security. 

Keywords: Ethnic integration, Government policies, Social justice, Relative 
deprivation, National security

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ri
w

.ir
 o

n 
20

26
-0

6-
10

 ]
 

                             2 / 24

http://priw.ir/article-1-2044-en.html


ش...
 نق

یل
حل

ن: ت
یرا

ر ا
ی د

 مل
ت

منی
و ا

ی 
وم

ی ق
رای

مگ
ه

81

فصلنامه علمی - پژوهشی

همگرایی قومی و امنیت ملی در ایران: تحلیل نقش سیاست های دولتی 

سونار نصیری1

یخ پذیرش: 1405/01/12 یافت: 1404/11/19             تار یخ در تار

چكيده
پژوهش حاضر با هدف تحلیل نقش سیاست های اجتماعی و اقتصادی دولت در شکل گیری همگرایی یا واگرایی 

قومی و پیامدهای آن برای امنیت ملی انجام شده است. مسئله اصلی تحقیق آن است که سیاست های دولتی 

به  ناکارآمدی،  صورت  در  یا  کنند  تقویت  را  قومی  انسجام  و  اجتماعی  اعتماد  می توانند  سازوکارهایی  چه  از 

تضعیف همگرایی و افزایش آسیب پذیری داخلی منجر شوند؟ روش تحقیق از نوع کیفی و مبتنی بر مصاحبه های 

نیمه ساختاریافته با نخبگان دانشگاهی، کنشگران فرهنگی و کارشناسان اجتماعی است. نمونه گیری به صورت 

هدفمند انجام شد و گردآوری داده ها تا رسیدن به اشباع نظری و مفهومی با 15 نفر ادامه یافت. تحلیل داده ها با 

استفاده از تحلیل تماتیک و کدگذاری مرحله ای صورت گرفت و برای افزایش اعتبار یافته ها از راهبردهای بازبینی 

مشارکت کنندگان، بازبینی همتا و ثبت مسیر تحلیل استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که توزیع نابرابر 

از مهم ترین عوامل تضعیف  فرهنگی،  تنوع  به  بی توجهی  و  اداری، ضعف مشارکت محلی  تمرکزگرایی  منابع، 

همگرایی قومی هستند. در مقابل، عدالت توزیعی، تقویت نهادهای مدنی، مشارکت محوری و شفافیت نهادی، 

نقش مؤثری در افزایش اعتماد اجتماعی و ارتقای انسجام قومی ایفا می کنند. نتایج بیانگر آن است که همگرایی 

قومی محصول حکمرانی عادلانه و پایدار است و نقش مهمی در تقویت امنیت ملی دارد. 

واژه های كليدي: همگرایی قومی، سیاست های دولتی، عدالت اجتماعی، محرومیت نسبی، امنیت ملی

nasiri11@pnu.ac.ir ، 1. استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
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مقدمه
و  تفاوت ها  مدیریت  مسئله  با  همواره  فرهنگی،  و  زبانی  قومی،  گسترده  تنوع  با  به عنوان کشوری  ایران 

 یک مسئله فرهنگی یا هویتی، بلکه 
ً
حفظ انسجام اجتماعی مواجه بوده است. همگرایی قومی، نه صرفاً

پدیده ای چندبعدی است که به طور مستقیم با سیاست های اجتماعی، اقتصادی، نهادی و امنیتی پیوند 

دارد. تجربه تاریخی و تحولات معاصر نشان می دهد که نحوه مواجهه دولت با تنوع قومی می تواند به 

تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و ارتقای امنیت ملی منجر شود یا برعکس، زمینه ساز 

بی اعتمادی، حاشیه نشینی و تعمیق شکاف های اجتماعی گردد. در سال های اخیر، با گسترش نابرابری های 

منطقه ای، تحولات رسانه ای، فشارهای اقتصادی و افزایش حساسیت های هویتی، اهمیت بازاندیشی در 

سیاست های قومی بیش از گذشته آشکار شده است. در چنین شرایطی، تحلیل صرف شاخص های کمی 

یا بررسی های سطحی نگرشی، توان تبیین پیچیدگی های روابط میان قومی را ندارد. فهم سازوکارهای 

شکل گیری همگرایی یا واگرایی، مستلزم توجه به تجربه زیسته کنشگران، ادراک آنان از عدالت، کیفیت 

تعامل با نهادهای دولتی و معنایی است که به سیاست ها نسبت می دهند. بر این اساس، پژوهش حاضر 

با بهره گیری از رویکرد کیفی و تحلیلتماتیک، می کوشد نقش سیاست های اجتماعی و اقتصادی دولت 

را در شکل دهی به روابط میان قومی و پیامدهای آن برای امنیت ملی بررسی کند. تمرکز اصلی تحقیق بر 

این پرسش است که سیاست های دولتی از چه مسیرهایی می توانند اعتماد اجتماعی و انسجام قومی را 

تقویت کنند یا در صورت ناکارآمدی، به واگرایی و تضعیف امنیت منجر شوند. هدف نهایی، ارائه الگویی 

تحلیلی مبتنی بر داده های میدانی و تجربه های واقعی است که بتواند مبنایی برای سیاست گذاری واقع بینانه 

و پایدار فراهم سازد.

پیشینه پژوهش
مطالعات انجام شده در حوزه همگرایی و واگرایی قومی و نسبت آن با امنیت ملی، را می توان در قالب 

چند رویکرد اصلی طبقه بندی کرد. بخشی از این مطالعات بر چیستی قومیت، نسبت آن با ناسیونالیسم 

و هویت ملی و نقش دولت در بازتولید یا مهار تفاوت های قومی تمرکز دارند و بخشی دیگر به بررسی 

میان گرهی  تقویت همکاری  و سازوکارهای  قومی  امنیتی شکاف های  و  اجتماعی، سیاسی  پیامدهای 

مسئله  این  به  خاص  زاویه ای  از  یک  هر  خارجی،  و  داخلی  پژوهش های  میان،  این  در  می پردازند. 

نگریسته اند و مجموعه ای از چارچوب های نظری و تجربی را فراهم ساخته اند.
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که  می دهد  نشان  قومیت،  و  ناسیونالیسم  نسبت  بر  تمرکز  با   )1401( میرزایی  نظری،  سطح  در 

گرایش های ناسیونالیستی در جامعه ایران یکدست و همگن نیستند و میان گونه های مدنی، مذهبی و 

باستان گرا تمایز معنادار وجود دارد. برجستگی ناسیونالیسم مدنی و فراقومیتی بودن آن، ظرفیت بالقوه ای 

برای همگرایی فراهم می سازد، در حالی که سایر گونه ها می توانند زمینه ساز شکاف شوند. این یافته با 

 ناشی از تفاوت های فرهنگی، 
ً
دیدگاه هوروویتس )1985( همخوانی دارد که تعارضات قومی را نه صرفاً

بلکه محصول رقابت بر سر قدرت و منابع می داند. در هر دو رویکرد، نوع روایت مسلط از هویت جمعی 

و نحوه توزیع امتیازات سیاسی، نقش تعیین کننده ای در مسیر همگرایی یا واگرایی دارد.

کید  احمدی )1400( با رویکرد جامعه شناسی تاریخی، بر زمینه مندی مفاهیم قومیت و قوم گرایی تأ

می کند و نشان می دهد که سیاسی شدن تفاوت های زبانی و مذهبی، تابع برهم کنش دولت، نخبگان و 

محیط بین المللی است. این نگاه تاریخی با تحلیل فیرن و لیتین )2003( همسو است که نقش ضعف 

ظرفیت دولت و ناکارآمدی نهادی را در بروز تعارضات داخلی برجسته می سازند. در این چارچوب، 

قومیت نه علت مستقل ناامنی، بلکه بستری برای بسیج نارضایتی ها تلقی می شود.

در حوزه سیاست گذاری، رحمانی و همکاران )1397( و هوشنگی )1396( بر دوگانه تهدیدمحور 

کید دارند و نشان می دهند که برداشت سیاست گذاران از تنوع،  و فرصت محور در مواجهه با تنوع قومی تأ

جهت گیری عملی سیاست ها را تعیین می کند. این رویکرد با یافته های ویمِِر و همکاران )2009( همخوان 

است که طرد سیاسی و حذف نهادی گروه های قومی را عامل اصلی تشدید تعارض معرفی می کنند. 

فاصله میان سیاست های اعلامی و تجربه زیسته گروه ها، در این مطالعات به‌عنوان یکی از گلوگاه های 

اصلی فرسایش اعتماد اجتماعی مطرح می شود.

در سطح مطالعات تجربی، باقری و همکاران )1401( نشان می دهند که سرمایه فرهنگی، قانون گرایی، 

بر  اثر منفی  اعتماد اجتماعی و مصرف رسانه ای، نقش مهمی در تقویت همگرایی دارند و قوم گرایی 

انسجام بین قومی می گذارد. این یافته ها با نتایج فیرن و لیتین )1996( همسو است که همکاری بین قومی 

 اشتراک فرهنگی. از این منظر، همگرایی بیش 
ً
را وابسته به سازوکارهای نهادی و کنترلی می دانند، نه صرفاً

از آنکه حاصل همسانی هویتی باشد، محصول عملکرد نهادها و کیفیت تعاملات اجتماعی است.

کامران و همکاران )1400( با تمرکز بر ساختار فضایی شهرها، بعد کالبدی و اقتصادی همگرایی را 

برجسته می کنند و نشان می دهند که الگوهای توسعه شهری و توزیع منابع، بسترهای تماس یا جدایی 

گروه ها را بازتولید می کند. این رویکرد با نظریه نابرابری های افقی سدرمن، ویمِِر و مین )2011( هم راستا 
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است که شکاف های گروهی در دسترسی به منابع را عامل تقویت بسیج قومی می دانند. در هر دو سطح 

شهری و ملی، نابرابری ساختاری به شکل گیری احساس محرومیت جمعی منجر می شود.

دشتی و عیوضی )1397( با رویکردی چندبعدی، مؤلفه های سیاسی امنیتی، اقتصادی و فرهنگی 

اجتماعی را در ارتقای همگرایی مؤثر می دانند و نقش پررنگ مؤلفه سیاسی امنیتی را برجسته می سازند. 

این یافته با دیدگاه لیک و راثچایلد )1996( قابل تفسیر است که ترس و نااطمینانی نهادی را موتور اصلی 

تشدید تعارض معرفی می کنند. در این چارچوب، ضعف تضمین های نهادی، زمینه سوءتعبیر متقابل و 

تشدید بی اعتمادی را فراهم می کند.

مطالعات تاریخی سلیمی سبحان و همکاران )1395( نشان می دهد که نیروهای همگرا و واگرا در 

طول زمان، تحت تأثیر سیاست های حکومت مرکزی، نقش نخبگان محلی و مداخلات خارجی دچار 

نوسان می شوند. این پویایی زمانی با تحلیل آیوب )1995( درباره شکنندگی امنیت در فرآیند دولت سازی 

کید می کند. در هر دو رویکرد، امنیت  همخوان است که بر نقش شکاف های داخلی در تضعیف امنیت تأ

ملی محصول ثبات در روابط دولت و گروه های اجتماعی تلقی می شود.

اعظمی و حیدری )1394( با ارائه مدل سه گانه همگراساز، واگراساز و خنثی، بر نقش کیفیت تعامل 

با دیدگاه بوزان )1991( درباره امنیت اجتماعی قابل  کید می کنند. این مدل  دولت و نخبگان قومی تأ

کید دارند که تهدید به هویت و احساس تعلق، می تواند به همان  پیوند است؛ زیرا هر دو بر این نکته تأ

اندازه تهدید نظامی، امنیت را تضعیف کند. در مجموع، مرور ادبیات داخلی و خارجی نشان می دهد که 

همگرایی قومی حاصل برهم کنش چندسطحی عوامل هویتی، نهادی، اقتصادی و سیاسی است. بیشتر 

کید  پژوهش ها بر نقش عدالت توزیعی، مشارکت سیاسی، کارآمدی نهادی، و مدیریت ادراک نابرابری تأ

دارند، اما بخش قابل توجهی از مطالعات یا بر یک سطح خاص متمرکز مانده اند یا ارتباط منسجم میان 

سیاست های اجتماعی اقتصادی و پیامدهای امنیتی را به صورت تجربی و بومی شده بررسی نکرده اند. 

همین خلأ، ضرورت پژوهش حاضر را در پیوند دادن تحلیل سیاست های دولتی با فرآیندهای همگرایی 

قومی و امنیت ملی برجسته می سازد.

چارچوب نظری 
نیازمند  می پردازد،  امنیت  و  جامعه  سیاست،  میان  پیچیده  روابط  تبیین  به  که  اجتماعی  پژوهش  هر 

چارچوبی نظری است که بتواند داده های تجربی را در یک نظام مفهومی منسجم صورت بندی کند. بدون 
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اتکا به چارچوب نظری روشن، یافته های پژوهش در سطح توصیف باقی می مانند و امکان تفسیر عمیق 

و پیوند دادن آن ها با ادبیات علمی فراهم نمی شود. چارچوب نظری، نقش واسط میان واقعیت تجربی 

و تحلیل علمی را ایفا می کند و مشخص می سازد که پژوهشگر از چه زاویه ای به مسئله می نگرد و چه 

سازوکارهایی را در تبیین پدیده مورد مطالعه برجسته می سازد. در پژوهش حاضر، مسئله همگرایی قومی 

و نسبت آن با سیاست های اجتماعی و اقتصادی دولت، مستلزم توجه همزمان به دو سطح عینی و ذهنی 

نابرابری است. از یک سو، نحوه توزیع منابع، خدمات و فرصت ها در ساختار حکمرانی، بر موقعیت 

واقعی گروه های اجتماعی اثر می گذارد و از سوی دیگر، ادراک گروه ها از عدالت، تبعیض یا محرومیت، 

یا  تبیین همگرایی  بنابراین،  ایفا می کند.  آنان  تعیین کننده ای در شکل گیری رفتارها و نگرش های  نقش 

واگرایی قومی، بدون در نظر گرفتن هر دو سطح ساختاری و ادراکی، ناقص خواهد بود. بر این اساس، 

در این پژوهش دو چارچوب نظری مکمل انتخاب شده است: نظریه عدالت اجتماعی و توزیع منابع، 

و نظریه محرومیت نسبی. نظریه عدالت اجتماعی، امکان تحلیل سیاست های دولتی را از منظر انصاف 

نهادی، توزیع فرصت ها و دسترسی برابر به خدمات عمومی فراهم می سازد و بر نقش ساختارهای رسمی 

کید دارد. در مقابل، نظریه محرومیت نسبی بر تجربه ذهنی  در تولید یا تضعیف انسجام اجتماعی تأ

نابرابری، مقایسه های اجتماعی و شکاف میان انتظارات و واقعیت های زیسته تمرکز می کند و سازوکار 

تبدیل نابرابری عینی به نارضایتی و کنش اجتماعی را توضیح می دهد. انتخاب این دو چارچوب، مبتنی بر 

 تابع وضعیت اقتصادی واقعی، 
ً
یافته های میدانی پژوهش است که نشان می دهد همگرایی قومی نه صرفاً

 محصول ادراکات ذهنی، بلکه نتیجه تعامل میان ساختارهای توزیعی و فرایندهای تفسیری 
ً
و نه صرفاً

کنشگران است. ازاین رو، ترکیب این دو رویکرد، امکان تحلیل چندلایه سیاست های اجتماعی و اقتصادی 

و پیامدهای آن ها برای انسجام قومی و امنیت ملی را فراهم می کند. در ادامه، ابتدا نظریه عدالت اجتماعی 

و توزیع منابع و سپس نظریه محرومیت نسبی تشریح می شود و نسبت هر یک با مسئله پژوهش مورد 

بررسی قرار می گیرد.

نظریه عدالت اجتماعی و توزیع منابع
در  اجتماعی  میان گروه های  تبیین روابط  برای  از مهم ترین چارچوب ها  اجتماعی یکی  نظریه عدالت 

جوامع متکثر است. این نظریه بر این فرض استوار است که میزان انسجام اجتماعی، تا حد زیادی تابع 

نحوه توزیع فرصت ها، خدمات و منابع در ساختار حکمرانی است. زمانی که افراد و گروه ها احساس 
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کنند در نظام توزیع، جایگاه منصفانه ای دارند، تمایل بیشتری به همکاری اجتماعی و پذیرش نظم سیاسی 

کید دارد  نشان می دهند. راولز عدالت را به عنوان »انصاف در ساختارهای نهادی« تعریف می کند و تأ

 Rawls,( که نابرابری ها تنها زمانی مشروع اند که به بهبود وضعیت گروه های کم برخوردار منجر شوند

 ابزار اداره جامعه، بلکه سازوکارهای تولید 
ً
1971:75(. در این چارچوب، سیاست های عمومی نه صرفاً

یا تضعیف مشروعیت محسوب می شوند. زمانی که نظام توزیع خدمات آموزشی، درمانی و اقتصادی 

باقی بمانند، اصل  به گونه ای طراحی شود که گروه های خاصی به صورت مزمن در موقعیت فرودست 

 نقض می شود و سرمایه اجتماعی کاهش می یابد.
ً
انصاف نهادی عملاً

بر نقش دولت در تضمین  و  انسجام مدرن می داند  پایه های  از  نیز عدالت اجتماعی را یکی  هلد 

کید می کند )Held, 1995:112(. در این نگاه، دولت تنها  دسترسی برابر شهروندان به منابع اساسی تأ

تنظیم کننده بازار یا حافظ نظم نیست، بلکه مسئول بازتولید تعادل اجتماعی است. زمانی که این نقش 

تضعیف می شود، شکاف میان گروه ها به تدریج به شکاف هویتی و سیاسی تبدیل می گردد. در امتداد این 

دیدگاه، سن توسعه را به عنوان گسترش قابلیت های انسانی تعریف می کند و نشان می دهد که محرومیت 

 .)Sen, 1999:87( از آموزش، سلامت و امنیت اقتصادی، نوعی محدودسازی ساختاری آزادی است

 اقتصادی باقی نمی ماند، بلکه به تجربه زیسته نابرابری تبدیل می شود و 
ً
در چنین شرایطی، نابرابری صرفاً

بر ادراک افراد از جایگاه اجتماعی شان اثر می گذارد.

از این منظر، سیاست های اجتماعی موفق، تنها به بهبود شاخص های رفاهی محدود نمی شوند، بلکه 

سازوکارهای اعتمادسازی نیز به شمار می روند. هنگامی که گروه های مختلف به  صورت ملموس شاهد 

دسترسی برابر به خدمات عمومی هستند، الگوی ذهنی آنان از »عدالت نهادی« تقویت می شود و تمایل 

به کنش های واگرایانه کاهش می یابد. برعکس، نابرابری های پایدار در توزیع منابع، زمینه ساز شکل گیری 

روایت های بی عدالتی می شوند. این روایت ها به تدریج در حافظه جمعی تثبیت شده و به چارچوب تفسیر 

تجربه های روزمره تبدیل می گردند. در چنین وضعیتی، حتی سیاست های اصلاحی کوتاه مدت نیز قادر 

به ترمیم اعتماد ازدست رفته نخواهند بود. در نتیجه، نظریه عدالت اجتماعی نشان می دهد که همگرایی 

اجتماعی نه محصول شعارهای وحدت بخش، بلکه پیامد مستقیم عملکرد نهادی در حوزه توزیع منابع 

است. سیاست گذاری عمومی در این چارچوب، همزمان نقشی اقتصادی، اجتماعی و هویتی ایفا می کند 

و می تواند مسیر تعامل میان گروه ها را در بلندمدت تعیین نماید.
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نظریه محرومیت نسبی
نظریه محرومیت نسبی یکی از پرکاربردترین چارچوب ها برای تحلیل نارضایتی جمعی و تعارضات 

اجتماعی است. این نظریه بر این فرض استوار است که واکنش های اعتراضی و واگرایانه، بیش از آنکه ناشی 

از فقر مطلق باشند، محصول مقایسه های اجتماعی و شکاف میان انتظارات و واقعیت های تجربه شده اند. 

گر محرومیت نسبی را فاصله میان »آنچه افراد انتظار دارند« و »آنچه در عمل دریافت می کنند« تعریف 

می کند )Gurr, 1970:24(. زمانی که این فاصله افزایش می یابد، احساس بی عدالتی تقویت شده و زمینه 

روانی نارضایتی فراهم می شود. در این چارچوب، حتی گروه هایی که از نظر عینی در وضعیت مناسبی 

قرار دارند، ممکن است در صورت مشاهده برخورداری بیشتر دیگران، احساس محرومیت کنند.

مقایسه های  بستر  در  که  است  ذهنی  پدیده ای  نسبی،  محرومیت  که  می کند  کید  تأ نیز  رونسیمن 

استانداردهای  بر اساس  نه  را  افراد جایگاه خود   .)Runciman, 1966:10( اجتماعی شکل می گیرد

مطلق، بلکه در نسبت با دیگران ارزیابی می کنند. این مقایسه ها، به ویژه در جوامع چندگروهی، نقش 

اقتصادی  سیاست های  چارچوب،  این  در  دارند.  اعتراضی  هویت های  شکل گیری  در  تعیین کننده ای 

و اجتماعی زمانی به واگرایی منجر می شوند که به ایجاد الگوهای پایدار نابرابری منتهی شوند. تمرکز 

فرصت های شغلی، سرمایه گذاری های نامتوازن و دسترسی نابرابر به منابع، زمینه مقایسه های منفی را 

تقویت می کند. این مقایسه ها به تدریج به احساس »نادیده گرفته شدن« تبدیل می شوند. اسمولسر نشان 

با فرصت های بسیج اجتماعی  به کنش جمعی منجر می شود که  می دهد که محرومیت نسبی زمانی 

همراه شود )Smelser, 1962: 47(. به این معنا، نارضایتی به تنهایی کافی نیست، بلکه باید در قالب 

روایت های مشترک و شبکه های ارتباطی سازمان یابد. در این فرآیند، رهبران محلی، رسانه ها و نهادهای 

غیررسمی نقش مهمی ایفا می کنند.

از منظر این نظریه، سیاست های ناکارآمد تنها از طریق پیامدهای مادی خود اثر نمی گذارند، بلکه 

باور می رسند که ساختارهای  این  به  افراد  نابرابری عمل می کنند. هنگامی که  بازتولید ادراک  از مسیر 

رسمی به صورت نظام مند منافع آنان را نادیده می گیرند، اعتماد نهادی تضعیف شده و گرایش به کنش های 

واگرایانه افزایش می یابد. همچنین، محرومیت نسبی می تواند به شکل بین نسلی منتقل شود. تجربه های 

نابرابری، از طریق روایت های خانوادگی و جمعی، به بخشی از هویت گروهی تبدیل می شوند. در چنین 

 واکنشی به وضعیت موجود نیست، بلکه به عنصر پایدار فرهنگ سیاسی 
ً
شرایطی، نارضایتی دیگر صرفاً

گروه بدل می شود. بر این اساس، نظریه محرومیت نسبی نشان می دهد که همگرایی اجتماعی مستلزم 
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انتظارات و  نتوانند شکاف میان   کاهش فقر. سیاست هایی که 
ً
نابرابری است، نه صرفاً مدیریت ادراک 

دستاوردها را کنترل کنند، حتی در صورت رشد اقتصادی، با خطر بازتولید واگرایی مواجه خواهند بود.

سیاست قومی در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی ایران
از منظر جامعه شناسی تاریخی، فعال شدن هویت خواهی قومی در ایران را می توان حاصل برهم کنش 

سه سطح دانست: ساختار و ایدئولوژی دولت، کنش و رقابت نخبگان سیاسی، و اثرگذاری نیروهای 

بین المللی. پیش از انقلاب، سیاست غالب در قبال اقوام بیشتر به سمت همگراسازی هویتی بر پایه 

ناسیونالیسم دولتی متمایل بود؛ نتیجه عملی آن، تقویت مرکزیت دولت و کم رنگ شدن امکان ظهور 

کید  رسمی تفاوت های زبانی و فرهنگی در عرصه عمومی بود. پس از استقرار جمهوری اسلامی، با تأ

رسمی بر برابری همه شهروندان )اصل 19 قانون اساسی( و پذیرش امکان استفاده از زبان های محلی 

در کنار زبان رسمی )اصل 15 قانون اساسی(، چارچوب حقوقی جدیدی برای نسبت دولت و تنوع 

قومی شکل گرفت. با این حال، مسیر سیاست قومی در عمل، یک خط مستقیم و یکنواخت نبود و 

در دوره های مختلف، بسته به وضعیت امنیتی، اولویت های توسعه ای و گفتمان سیاسی غالب، تغییر 

جهت داد.

در سال های آغازین انقلاب، جهت گیری های قومی از یک سو تحت تأثیر فضای سیاسی و اجتماعیِِ 

سیالِِ پس از فروپاشی نظم پیشین بود و از سوی دیگر تابع نگرش کلی حاکم بر وضعیت انقلابی جامعه 

)صالحی امیری، 1388: 426(. در این مقطع، با توجه به فروپاشی نهادها و عدم استقرار کامل نظام 

بود،  بالا  جدید، خلأ معناداری در سیاست گذاری قومی دیده می شد. اگرچه حساسیت مسئله قومی 

اما سیاست گذاری متمرکز و منسجم در قالب یک برنامه مدرن شکل نگرفت. همزمان، شرایط بحرانی 

به سمت مدیریت بحران سوق  را  فعالیت گروه های تجزیه طلب، دولت  و  در برخی مناطق حاشیه ای 

امنیتی  پاسخ های  و  قومی مذهبی مخالف  تحرکات  مهار  قالب  در  بیشتر  قومی  بنابراین سیاست  داد؛ 

صورت بندی شد و نقش رهبری سیاسی در این مدیریت برجسته بود )حق پناه، 1382(. در همین دوره، 

جنگ تحمیلی به عنوان یک وضعیت اضطرار، اولویت های امنیتی و وحدت سرزمینی را به صدر آورد و 

بسیاری از تحرکات محلی یا به حاشیه رانده شد یا با ابزارهای نظامی امنیتی کنترل گردید. این وضعیت، 

 میدان کنش سیاست قومی را از سطح توسعه و مشارکت به سطح امنیت و بقا منتقل کرد.
ً
عملاً

تدوین  برای  اصلی  منابع  از  یکی  به  اساسی  قانون  اسلامی،  جمهوری  بنیان گذار  بیانات  کنار  در 
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سیاست های قومی بدل شد. مطالعه حقوق اقلیت ها و گروه های قومی در قانون اساسی نشان می دهد 

که در عین فقدان یک الگوی واحد و منسجم مبتنی بر مدل های رایج جلب مشارکت اقلیت ها، حقوق 

گروه های مختلف به شیوه های گوناگون طرح و تضمین شده است. در این چارچوب، تفکیک میان گروه 

قومی، اقلیت دینی و اقلیت مذهبی اهمیت دارد؛ زیرا اگرچه اقلیت قومی می تواند با اقلیت های دینی یا 

مذهبی همپوشانی داشته باشد، اما حقوق هرکدام جداگانه طرح شده و قابلیت جمع پذیری دارد. به دلیل 

تفاوت چشمگیر اقلیت های دینی با اکثریت و با حکومت دینی، توجه قانون گذار در برخی موارد بیشتر 

معطوف به اقلیت های دینی بوده است؛ برای آنان علاوه بر کرسی های تضمین شده مجلس، سازوکارهایی 

برای رعایت حقوق مذهبی و اجرای شرایع دینی پیش بینی شده، در حالی که اقلیت های مذهبی مسلمان و 

گروه های قومیِِ هم دین، از منظر حقوق اجتماعی و سیاسی، بخشی از اکثریت جامعه محسوب شده اند 

کید بیشتر در ساحت فرهنگی بر استمرار هستی فرهنگی و آزادی شعائر مذهبی قرار گرفته است  و تأ

)قاسمی، 1383(. بدین ترتیب، قانون اساسی و بیانات امام خمینی را می توان در دوره نخست پس از 

کید بر حقوق برابر  انقلاب به منزله زنجیره ای هم عرض دید که هدف مشترک آن تقویت همبستگی ملی با تأ

و کاهش امکان شکاف های سیاسی قومی در فضای پرآشوب پس از انقلاب بود.

همزمان، ایده اخوت اسلامی و امت واحده، که در گفتمان انقلاب برجسته بود، به سیاست داخلی و 

خارجی پیوند خورد. نزدیکی های قومی، زبانی و مذهبی در محیط پیرامونی باعث شد سیاست وحدت 

در جهان اسلام به نحوی با سیاست قومی داخلی گره بخورد. نگرانی رهبران سیاسی از بهره برداری رقبا از 

اختلافات زبانی و مذهبی، انگیزه سیاست وحدت طلبانه و دکترین وحدت شیعه و سنی را تقویت می کرد 

)غلامی، 1391: 143(. در این چارچوب، اسلام به عنوان عامل هویت بخش و محور همبستگی ملی 

برجسته شد و مؤلفه های دیگر هویت مانند زبان و برخی پیوندهای فرهنگی تاریخی، در مرتبه بعدی قرار 

گرفت یا در مقاطعی کم توجه شد. این چرخش، از یکسو واکنشی به تجربه اسلام زدایی در دوره پهلوی 

تلقی می شد و از سوی دیگر می کوشید یک مخرج مشترک فراگیر برای گروه‌های مختلف فراهم کند. نقش 

رهبری کاریزماتیک در بسیج توده ای و تولید حس وحدت نیز در این دوره تعیین کننده بود.

تأثیر سیاست های پیشین و وضعیت  نیز  پایان جنگ، شرایط گذار، و  در فاصله 1357 تا 1368، 

مناطق مرزی  روبه رو کرد.  با محدودیت هایی جدی  را  قومی  انقلاب، سیاست گذاری  از  پیش  توسعه 

و حاشیه ای که محل سکونت بسیاری از اقوام بودند، به دلیل روندهای تاریخی و توسعه ناموزون، در 

زمره توسعه نیافته ترین مناطق قرار داشتند. در سطح گفتمانی، اراده محرومیت زدایی وجود داشت، اما 
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ناآرامی های محلی، ضعف اقتصادی دولت، فقدان برنامه جامع و وقوع جنگ هشت ساله، مانع اقدامات 

گسترده شد و در مواردی بر مشکلات افزود.

از 1368 و آغاز دوران سازندگی، با پایان جنگ، بازسازی اقتصادی به اولویت نخست تبدیل شد. 

بازسازی مناطق جنگ زده و ترمیم زیرساخت ها در دستور کار قرار گرفت و چون بخش مهمی از این 

مناطق در پهنه های قومی واقع بودند، مسئله اقوام با توسعه منطقه ای پیوند پررنگ تری یافت. در این دوره نیز 

اعتراض به توسعه ناموزون در گفتمان عمومی دیده می شد و همین امر حساسیت سیاست گذاران را نسبت 

به مناطق مرزی و قومی افزایش می داد )صالحی امیری، 1388: 388(. مهم‌ترین نمود سیاست گذاری 

این دوره را می توان در برنامه های اول و دوم توسعه دید. برنامه اول بر بازسازی چرخه های تولید، توسعه 

امکانات فیزیکی و زیرساختی، توسعه خدمات اجتماعی دولت و نیز رفع عدم تعادل های عمده در توزیع 

کید داشت )سازمان برنامه و بودجه، 1372: 71(. با این حال، در متن  امکانات بین مناطق و گروه ها تأ

اهداف کلی برنامه اول، مسئله اقوام تنها به صورت غیرمستقیم و در چارچوب سازمان دهی فضایی و 

توزیع جغرافیایی جمعیت و فعالیت ها مطرح می شود )قانون برنامه اول توسعه، 1368(. پیام ضمنی آن 

 از مسیر مدیریت توسعه فضایی و ملاحظات سیاسی نظامی خوانده می شد، 
ً
این بود که مسئله قومی عمدتاً

نه از مسیر سیاست فرهنگی و مشارکت سیاسی.

در ادامه، عوارض سیاست های اقتصادی و ضرورت اصلاحات اقتصادی، توجه دولت را به مسائل 

کلان اقتصاد معطوف کرد و اقدام مشخص در سایر حوزه ها محدود ماند. از 1374 و آغاز برنامه دوم، 

محرومیت زدایی از مناطق محروم و مرزی برجسته تر شد و در پیوست لایحه برنامه دوم، اهدافی برای رفع 

 همان 
ً
 نیامد، اما موضوع عملاً

ً
محرومیت این مناطق پیش بینی گردید؛ هرچند نام اقوام و اقلیت ها صراحتاً

مناطق قومی بود )غلامی، 1391: 192(. از نظر رویکردی، روح غالب سیاست گذاری قومی در سال های 

1368 تا 1376 را می توان ابزارگرایانه و متکی بر رهیافت نوسازی دانست؛ رهیافتی که فرض می کرد با 

مدرنیزاسیون، تفاوت های قومی به تدریج رنگ می بازد و با برنامه ریزی متمرکز می توان ادغام و همگرایی 

را تقویت کرد )نادرپور،1394(. محور مرکزی سیاست قومی در این دوره، محرومیت زدایی و توسعه 

سخت افزارانه بود: تعادل منطقه ای، بازسازی، تمرکزگرایی سیاسی، و همانندسازی قومی در عمل به عنوان 

کید کمی و اقتصادی بدون توجه کافی به مؤلفه های  منطق غالب عمل می کرد. اما تجربه نشان داد تأ

فرهنگی و سیاسی، می تواند نتایج معکوس ایجاد کند و مطالبات قومی را افزایش دهد؛ به نحوی که ادغام 

پیش بینی شده تحقق کامل نیافت و فشار مطالبات برای دوره بعدی انباشته شد )حق پناه، 1382(.
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در دولت اصلاحات )1376 تا 1384(، در چارچوب پروژه کلان توسعه سیاسی، سیاست قومی 

بیشتر رنگ جامعه محوری گرفت. هدف این بود که هویت ملی در تقابل با هویت های خرد محلی 

صورت بندی نشود و میان لایه های قومی و ملی، قرابت بیشتری ایجاد گردد. شعار ایران برای همه ایرانیان، 

به عنوان نشانه ای از این جهت گیری، کوشید نسبت میان شهروندی، جامعه مدنی و تنوع را بازتعریف 

کند. در سطح سیاست گذاری، تمرکززدایی و تفویض اختیار به استان ها به عنوان یکی از ابزارهای تسهیل 

اقتصادی  حوزه  در   .)426  :1388 امیری،  )صالحی  شد  مطرح  قومی  مناطق  وضعیت  به  رسیدگی 

اجتماعی نیز محرومیت زدایی از مناطق کمتر توسعه یافته دنبال شد و قوانینی برای جبران عقب ماندگی 

استان ها و مناطقی با شاخص های زیر میانگین تصویب گردید. همچنین، پروژه های شناسایی مناطق کمتر 

توسعه یافته به منظور تعیین دقیق محدوده های محروم اجرا شد )غلامی، 1391: 196(. در اسناد برنامه 

سوم و سیاست های این دوره، مفاهیمی مانند جبران عقب ماندگی، اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته، 

معافیت های حمایتی، توسعه مناطق مرزی، رفع محرومیت آموزشی، مدارس شبانه روزی، توجه به مناطق 

دوزبانه، و تقویت پیوند مناطق مرزی با اقتصاد ملی و فراملی برجسته شد )رحیمی، 1399: 74(.

یکی دیگر از اقدامات این دوره، تقویت رسانه های محلی از طریق راه اندازی شبکه های استانی و 

توسعه مطبوعات غیردولتی بود. این سیاست از یکسو امکان بازنمایی فرهنگی و زبانی را افزایش می داد 

و از سوی دیگر، رسانه محلی را به ابزار آموزش و انتقال ارزش های ملی تبدیل می کرد. در برنامه چهارم 

کید قرار گرفت  توسعه نیز تکمیل پوشش شبکه ها و به کارگیری فناوری های نو در تولید و پخش مورد تأ

)قانون برنامه چهارم توسعه، 1380: 64(. در سطح گفتمانی، اصلاحات با رجوع به شاکله قانون اساسی 

و اصل برابری حقوقی، کوشید تضادهای سیاسی اجتماعی قومی را در قالب شهروندی و جامعه مدنی 

مهار کند و دولت را به جای طرفداری از یک گروه، داور تعاملات اجتماعی فرهنگی نشان دهد )حق پناه، 

.)13 :1382

در دولت محمود احمدی نژاد )1386 تا 1392(، گفتمان اصولگرایی عدالت خواه در برابر رویکرد 

بنابراین  دید.  ثروت  منابع  به  نابرابر  و دسترسی  اقتصاد  در  را  توسعه سیاسی اصلاحات، مسئله اصلی 

 یا به صورت غیرمستقیم در قالب سیاست های عمومی اقتصادی اثر 
ً
سیاست های قومی این دوره عمدتاً

گذاشت یا در مواردی به شکل مستقیم به حوزه زبان و آموزش وارد شد. طرح سهام عدالت به عنوان 

یکی از مهم ترین برنامه های توزیع ثروت، با اهدافی چون گسترش مالکیت عمومی، کاهش وابستگی 

خانوارهای کم درآمد به حمایت های دولتی، و ایجاد درآمد بلندمدت معرفی شد )پایگاه اطلاع رسانی 
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سهام عدالت(. همچنین سیاست هایی مانند هدفمندی یارانه ها و اجرای اصل 44، با گستره ملی، اقوام را 

نیز متأثر ساخت. در کنار این سیاست های عام، اقداماتی مانند پیش بینی واحدهای درسی برای زبان ها و 

گویش های محلی در دانشگاه های مراکز استان ها به عنوان یک سیاست فرهنگی آموزشی قابل اشاره است.

دولت حسن روحانی )1392 تا 1400( از حیث گفتمانی و سیاستی، میان سازندگی و اصلاحات 

و  شهروندی  حقوق  تدبیر،  بازگشت  بر  قبل،  دوره  سیاست های  برخی  به  واکنش  در  و  است  قابل فهم 

کید کرد. در آغاز، بیانیه 10 ماده ای حقوق اقوام، ادیان و مذاهب منتشر شد و دولت خود  مشارکت بیشتر تأ

را متعهد به پیگیری آن دانست. در سطح نهادی، ایجاد ساختار دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و 

اقلیت های دینی و مذهبی، امکان ارتباط منظم با نخبگان قومی مذهبی و انتقال مطالبات به دولت را فراهم 

کرد. همچنین در برخی حوزه ها، مسیر ورود نخبگان اهل سنت به سطوحی از دستگاه دیپلماسی، وزارت 

کشور و معاونت های وزارتی گشوده شد؛ اقداماتی مانند انتخاب سفیر، فرماندار، و معاون وزیر از میان 

اهل سنت، و نیز پیگیری آموزش زبان مادری در برخی دانشگاه ها گزارش شده است. تشکیل شورای اقوام 

و اهل سنت برای مشورت با حضور بزرگان و اندیشمندان قومی مذهبی، به عنوان کانالی برای بهره گیری از 

ظرفیت های اجتماعی و تقویت وحدت ملی معرفی شد. همچنین به کارگیری نخبگان و مدیران اهل سنت 

در سطح معاونان استاندار و فرمانداران در برخی استان ها ذکر شده است. در کنار این موارد، سیاست های 

توسعه منطقه ای نیز در راستای تقویت مشارکت و کاهش احساس حاشیه نشینی اهمیت یافت.

اصلی  چرخش  چند  قالب  در  می توان  را  ایران  اسلامی  جمهوری  در  قومی  سیاست  مجموع،  در 

توصیف کرد: از مدیریت امنیتی بحران در دهه نخست انقلاب، به توسعه و محرومیت زدایی سخت افزارانه 

در دوره سازندگی با منطق نوسازی، سپس به جامعه محوری و شهروندی گرایانه در دوره اصلاحات، بعد به 

اقتصادگرایی عدالت محور در دوره احمدی نژاد، و در نهایت به ترکیبی از حقوق شهروندی، سازوکارهای 

نهادی مشارکت و توسعه منطقه ای در دوره روحانی. این مسیر نشان می دهد سیاست قومی نه یک بسته 

ثابت، بلکه محصول برهم کنش شرایط امنیتی، نیازهای توسعه، و گفتمان های سیاسی متغیر بوده است.

روش شناسی پژوهش
این پژوهش از نوع کیفی است و با هدف فهم عمیق سازوکارهای شکل گیری همگرایی یا واگرایی قومی از 

دریچه تجربه زیسته کنشگران و نخبگان محلی انجام شده است. منطق روش کیفی در اینجا این است که 

همگرایی قومی یک متغیر ساده و قابل اندازه گیری نیست، بلکه یک فرایند اجتماعی چندلایه است که در 
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روایت ها، ادراک عدالت، تجربه تبعیض یا برابری، و شیوه مواجهه باسیاست های دولتی معنا پیدا می کند. 

بنابراین به جای سنجش سطحی نگرش ها، تمرکز بر استخراج الگوهای معنایی، منطق های تبیینی و روابط 

میان مفاهیم در داده های گفتاری مشارکت کنندگان قرار گرفته است.

گردآوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. مصاحبه ها بر محورهایی مانند تجربه 

دسترسی به خدمات عمومی و فرصت های اقتصادی، برداشت از سیاست های فرهنگی و آموزشی، کیفیت 

تعامل دولت با جامعه محلی، نقش رسانه ها و نهادهای مدنی، و تغییرات احساس اعتماد یا بی اعتمادی 

اجتماعی طراحی شد. مصاحبه نیمه ساختاریافته امکان می دهد هم چارچوب پرسش ها ثابت بماند و 

هم مشارکت کننده بتواند تجربه و روایت خود را با جزئیات و مثال های عینی گسترش دهد؛ چیزی که در 

 حیاتی است.
ً
پژوهش های مربوط به هویت و انسجام اجتماعی معمولاً

نمونه گیری به صورت هدفمند و سپس با منطق حداکثر تنوع انجام شد تا دیدگاه های چندگانه از 

موقعیت های حرفه ای متفاوت وارد داده ها شود. معیارهای ورود شامل داشتن تجربه میدانی یا حرفه ای 

مرتبط با مسائل اجتماعی، فرهنگی، یا سیاست گذاری محلی، آشنایی عملی با تحولات و روابط میان 

گروهی در سطح منطقه، و آمادگی برای گفت وگوی تفصیلی بود. روند نمونه گیری تا رسیدن به اشباع 

 تکرار الگوهای پیشین بود و مفهوم 
ً
مفهومی ادامه یافت؛ یعنی از جایی به بعد، داده های جدید عمدتاً

تازه ای به شبکه کدها اضافه نمی شد.

تحلیل داده ها بر پایه تحلیلتم و کدگذاری مرحله ای انجام گرفت. در گام اول، متن مصاحبه ها چند 

بار خوانده شد تا واحدهای معنایی و گزاره های کلیدی مشخص شود و کدگذاری اولیه شکل بگیرد. در 

این مرحله، کدها تا حد امکان نزدیک به زبان مشارکت کنندگان نگه داشته شد تا معناهای بومی و تجربه 

محور از بین نرود. در گام دوم، کدهای مشابه در خوشه های بزرگ تر سازمان دهی شدند و تم های میانی 

شکل گرفتند؛ تم هایی که بتوانند رابطه میان سیاست های اجتماعی و اقتصادی با تجربه عدالت، اعتماد، 

تعلق، یا شکاف اجتماعی را توضیح دهند. در گام سوم، تم های میانی در قالب تم های اصلی و پیوندهای 

ی و زمینه ای صورت بندی شد تا منطق تبیینی پژوهش روشن شود و بتوان زنجیره سیاست ها، سازوکارها 
ّ
علّ

و پیامدها را به صورت یک الگوی مفهومی منسجم ارائه کرد.

برای اعتباریابی یافته ها، چند راهبرد استاندارد کیفی به کار گرفته شد. نخست، بازبینی مشارکت کنندگان 

انجام شد؛ یعنی بخش هایی از برداشت های تحلیلی و خلاصه کدهای کلیدی با برخی مشارکت کنندگان 

در میان گذاشته شد تا از همخوانی تفسیر پژوهشگر با منظور آنان اطمینان حاصل شود. دوم، بازبینی همتا 
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به کار رفت؛ در این مرحله، بخشی از کدگذاری ها و تم بندی ها توسط یک همکار آشنا با پژوهش کیفی 

بررسی شد تا خطاهای ناشی از سوگیری فردی کاهش یابد و ثبات تحلیلی تقویت شود. سوم، ثبت مسیر 

تحلیل انجام شد؛ یعنی تصمیم های تحلیلی، ادغام یا تفکیک کدها، و منطق رسیدن از کدها به تم ها به 

صورت یادداشت های تحلیلی نگهداری شد تا قابلیت پیگیری و اتکاپذیری یافته ها بالا برود. چهارم، 

برای افزایش انتقال پذیری، تلاش شد توصیف زمینه، موقعیت مشارکت کنندگان و منطق شکل گیری تم ها 

به اندازه کافی روشن باشد تا خواننده بتواند امکان تعمیم تحلیلی به زمینه های مشابه را ارزیابی کند.

جدول1. مشخصات مشارکت کنندگان پژوهش

موقعیت شغلی یا نقش سازمانیسابقه تجربه )سال(جنسیتسن

عضو هیئت علمی دانشگاه15مرد48

کارشناس سازمان مردم نهاد11مرد39

عضو هیئت علمی دانشگاه25زن60

پژوهشگر حوزه اجتماعی10مرد45

عضو هیئت علمی دانشگاه9زن38

کنشگر فرهنگی و دینی15مرد52

عضو هیئت علمی دانشگاه17زن51

کارشناس حوزه گفت وگوی بین فرهنگی20مرد55

کارشناس حوزه گفت وگوی بین فرهنگی9مرد49

عضو هیئت علمی دانشگاه20مرد52

کنشگر فرهنگی و اجتماعی11زن48

مدیر واحد فرهنگی نهاد دینی15مرد46

پژوهشگر حوزه فرهنگ و اجتماع10زن49

عضو هیئت مدیره نهاد فرهنگی8زن43

مسئول برنامه ریزی فرهنگی11مرد46

یافته های پژوهش
یافته های پژوهش نشان می دهد که سیاست های دولتی در حوزه های اجتماعی و اقتصادی، تأثیر گسترده 

و تعیین کننده ای بر کیفیت روابط میان قومی دارند. این سیاست ها می توانند در صورت برخورداری از 

منطق عدالت محور و مشارکت گرا، به افزایش انسجام اجتماعی و همگرایی قومی منجر شوند و در صورت 

ناکارآمدی، از طریق ایجاد احساس تبعیض و نابرابری، زمینه واگرایی را فراهم سازند. تحلیل داده ها نشان 
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می دهد که موفقیت یا ناکامی سیاست ها، بیش از آنکه به شعارهای رسمی وابسته باشد، به نحوه اجرا و 

تجربه زیسته گروه های اجتماعی مرتبط است.

سیاست های اجتماعی موفق
سیاست های اجتماعی موفق، به ویژه در حوزه توزیع عادلانه خدمات آموزشی و بهداشتی، نقش محوری 

در تقویت همگرایی قومی ایفا می کنند. زمانی که گروه های مختلف اجتماعی از دسترسی برابر به امکانات 

آموزشی، درمانی و رفاهی برخوردار باشند، احساس مشارکت، تعلق اجتماعی و اعتماد نهادی افزایش 

می یابد. این موضوع در نظریه عدالت اجتماعی دیوید هلد به عنوان یکی از پایه های اصلی انسجام اجتماعی 

کید قرار گرفته است )Held, 1995: 112(. اجرای برنامه های میان فرهنگی، آموزش زبان های  مورد تأ

محلی در کنار زبان رسمی، و برگزاری مناسبت های مشترک فرهنگی و مذهبی، از جمله سیاست هایی 

هستند که به تقویت تعامل میان گرهی و کاهش سوءتفاهم های هویتی کمک می کنند. این اقدامات، زمینه 

شکل گیری هویت مشترک ملی را بدون حذف تفاوت های محلی فراهم می سازند. همچنین، تقویت 

نهادهای مدنی محلی و مشارکت دادن فعالان اجتماعی در فرآیند تصمیم گیری، موجب افزایش سرمایه 

اجتماعی و کاهش تعارضات می شود و نقش واسطه ای میان دولت و جامعه محلی ایفا می کند.

سیاست های اجتماعی ناکارآمد
در مقابل، سیاست های اجتماعی ناکارآمد، به ویژه تمرکزگرایی فرهنگی و بی‌توجهی به تنوع زبانی و هویتی، 

از عوامل مهم تضعیف همگرایی محسوب می شوند. حذف یا کم رنگ سازی فرهنگ های محلی در نظام 

آموزشی و رسانه های رسمی، باعث شکل گیری احساس حاشیه نشینی و طرد اجتماعی می شود. کاستلز 

نشان می دهد که سرکوب یا نادیده گرفتن هویت های فرهنگی، اغلب واکنش های اجتماعی و سیاسی را در 

.)Castells, 2011: 180( پی دارد

یکی دیگر از جلوه های ناکارآمدی، نابرابری در توزیع خدمات عمومی در مناطق مختلف کشور 

است. در بسیاری از مناطق دارای تنوع قومی، کمبود امکانات آموزشی، درمانی و رفاهی، به تقویت 

ادراک تبعیض منجر می شود و اعتماد به نهادهای دولتی را تضعیف می کند. بی توجهی رسانه های ملی 

به بازنمایی منصفانه تنوع فرهنگی نیز، به بازتولید کلیشه های فرهنگی و تعمیق شکاف های اجتماعی 

.)Couldry & Hepp, 2018: 35( می انجامد
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سیاست های اقتصادی موفق
تأثیر  یافته ها نشان می دهد که سیاست های اقتصادی مبتنی بر توسعه متوازن و سرمایه گذاری محلی، 

قابل توجهی بر تقویت روابط میان قومی دارند. توسعه زیرساخت هایی مانند راه ها، مراکز آموزشی، مراکز 

درمانی و شبکه های آب رسانی، موجب بهبود کیفیت زندگی و افزایش احساس مشارکت اقتصادی می شود. 

کید بر نقش توزیع عادلانه منابع و فرصت های شغلی، نشان می دهد که نابرابری اقتصادی  کالییر با تأ

یکی از عوامل اصلی تنش های اجتماعی در کشورهای در حال توسعه است )Collier, 2008(. در این 

راستا، اولویت دادن به نیروهای بومی در پروژه های صنعتی و عمرانی، به ویژه در مناطق برخوردار از منابع 

طبیعی، می تواند احساس تعلق و همگرایی را تقویت کند.

حمایت از کشاورزی، صنایع بومی و منابع معیشتی محلی از طریق ارائه تسهیلات مالی، تأمین 

منابع پایدار آب و اجرای پروژه های توسعه پایدار، نقش مهمی در کاهش مهاجرت های اجباری و تثبیت 

جمعیت محلی دارد. این سیاست ها، علاوه بر تقویت بنیان های اقتصادی، به افزایش انسجام اجتماعی نیز 

کمک می کنند.

سیاست های اقتصادی ناکارآمد
در مقابل، سیاست های اقتصادی ناکارآمد، به ویژه تمرکزگرایی مالی و توزیع نامتوازن منابع، از مهم ترین 

در  اقتصادی  و فرصت های  امکانات  تمرکز سرمایه،  قومی محسوب می شوند.  واگرایی  تشدید  عوامل 

مناطق خاص، در حالی که بسیاری از مناطق پیرامونی از توسعه متوازن محروم اند، احساس بی عدالتی 

ساختاری را تقویت می کند. نظریه محرومیت نسبی رابرت گر نشان می دهد که ادراک نابرابری، حتی 

بیش از نابرابری واقعی، می تواند به نارضایتی جمعی و واگرایی منجر شود )لشکری و همکاران، 1403: 

143(. در بسیاری از مناطق دارای منابع طبیعی، با وجود تولید ثروت قابل توجه، سهم اندک جامعه محلی 

از منافع اقتصادی، موجب گسترش بی اعتمادی و نارضایتی شده است. از سوی دیگر، اجرای پروژه های 

عمرانی بدون ارزیابی های دقیق زیست محیطی، مانند سدسازی های گسترده و طرح های انتقال آب، در 

برخی مناطق کشور به تخریب منابع طبیعی، کاهش بهره وری کشاورزی و تهدید سلامت عمومی منجر 

شده است. این پیامدها، نه تنها بنیان های معیشتی را تضعیف می کند، بلکه زمینه بروز تنش های اجتماعی 

و قومی را نیز فراهم می سازد )محمدی و چهارتنگی، 1397: 90(.

جدول 2. الگوی کدگذاری تأثیر سیاست های دولتی اجتماعی و اقتصادی بر همگرایی قومی
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مرحله 
کدگذاری

کدهای مفهومیزیرمقولهمقوله اصلی

کدگذاری 
باز

سیاست های 
اجتماعی موفق

عدالت خدماتی
توزیع عادلانه آموزش، دسترسی برابر به بهداشت، پوشش 

خدمات رفاهی، کاهش فاصله مرکز–پیرامون

تقویت سرمایه اجتماعی
تقویت نهادهای مدنی، حمایت از تشکل های محلی، مشارکت 

اجتماعی، شبکه سازی اجتماعی

سیاست های فرهنگی 
فراگیر

آموزش زبان های محلی، برنامه های میان فرهنگی، مناسبت های 
مشترک، بازنمایی تنوع در رسانه

سیاست های 
اجتماعی ناکارآمد

تمرکزگرایی فرهنگی
حذف زبان محلی، یکسان سازی فرهنگی، سیاست های 

هویت زدایانه

تبعیض نهادی
نابرابری خدمات، اولویت مناطق خاص، توزیع نامتوازن 

امکانات

ضعف مشارکت
بی توجهی به نهادهای محلی، تصمیم گیری متمرکز، حذف 

کنشگران محلی

سیاست های 
اقتصادی موفق

سرمایه گذاری محلی، توسعه زیرساخت، توازن منطقه ایتوسعه متوازن

عدالت شغلی
اولویت نیروهای بومی، شفافیت استخدام، حمایت از اشتغال 

محلی

پایداری معیشتی
حمایت از کشاورزی، صنایع بومی، پروژه های پایدار، مدیریت 

منابع آب

سیاست های 
اقتصادی ناکارآمد

تمرکز اقتصادی
تمرکز سرمایه، انباشت منابع در مرکز، محرومیت مناطق 

پیرامونی

طردکنندگی اقتصادی
استخدام غیرمحلی، حذف نیروهای بومی، دسترسی نابرابر به 

اعتبارات

تخریب زیست محیطی
پروژه های مخرب، سدسازی بی برنامه، انتقال آب، کاهش 

بهره وری زمین

کدگذاری 
محوری

—پدیده محوری
تأثیر سیاست های اجتماعی و اقتصادی بر همگرایی یا واگرایی 

قومی

ی
ّ
شرایط علّ

تمرکزگرایی اداری، ضعف عدالت توزیعی، ناهماهنگی نهادیساختار سیاستی

فقر منطقه ای، بیکاری مزمن، نابرابری فرصت هازمینه اقتصادی

شرایط مداخله گر

نقش نخبگان محلی، رهبران مذهبی، فعالان مدنیعوامل کنشگری

رسانه ها، شبکه های اجتماعی، جریان اطلاعاتعوامل ارتباطی

فشارهای خارجی، تحولات منطقه ای، تحریم هاعوامل بیرونی

بستر
تنوع قومی، وابستگی به منابع طبیعی، سابقه تعارضاتشرایط ساختاری

ظرفیت حکمرانی محلی، کارآمدی مدیریت منطقه ایشرایط نهادی

تمرکززدایی نسبی، سیاست های چندفرهنگی، توسعه مشارکتیسیاست گذاریراهبردها

شفافیت نهادی، گفت وگوی اجتماعی، مدیریت تعارضحکمرانیپیامدها

افزایش اعتماد اجتماعی، تقویت تعلق ملی، ارتقای مشارکتپیامدهای مثبت

بی اعتمادی نهادی، رادیکالیزه شدن مطالبات، تعمیق شکاف هاپیامدهای منفی
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کدگذاری 
گزینشی

—محور اصلی
تأثیر سیاست های دولتی اجتماعی و اقتصادی بر تقویت یا 

تضعیف همگرایی قومی

—بیان نهایی

سیاست های دولتی از طریق توزیع عادلانه خدمات و منابع، 
تقویت مشارکت محلی و احترام به تنوع فرهنگی می توانند به 

همگرایی قومی منجر شوند و در صورت ناکارآمدی، به بازتولید 
بی اعتمادی و واگرایی اجتماعی بینجامند.

راهبردها برای بهبود
برای تقویت همگرایی قومی، پیشنهادهای زیر قابل اجرا هستند:

● توزیع عادلانه منابع اقتصادی و خدمات اجتماعی: ایجاد فرصت های برابر برای اقوام مختلف و اجرای 

سیاست های توسعه متوازن می تواند اعتماد میان قومی را افزایش دهد.

● اجرای سیاست های چندفرهنگی: احترام به تنوع زبانی و فرهنگی از طریق آموزش زبان های محلی، 

حمایت از جشنواره های قومی و انعکاس این تنوع در رسانه ها.

● مدیریت بحران های زیست محیطی: اتخاذ سیاست هایی برای حفاظت از منابع طبیعی و معیشت 

محلی که تأثیر مستقیمی بر کاهش تعارضات دارند.

● تقویت نهادهای مدنی: مشارکت اقوام در تصمیم گیری های اقتصادی و اجتماعی از طریق نهادهای 

محلی.
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نتیجه گیری
 تابع تصمیم های 

ً
یافته های پژوهش نشان می دهد که همگرایی قومی پدیده ای خطی، مقطعی یا صرفاً

کوتاه مدت نیست، بلکه حاصل برهم‌کنش پایدار میان سیاست های اجتماعی و اقتصادی، ساختارهای 

آن  بیانگر  به پرسش اصلی تحقیق  پاسخ  اجتماعی است.  ادراکات ذهنی گروه های مختلف  و  نهادی 

کنشگران  سوی  از  که  می شوند  منجر  قومی  همگرایی  تقویت  به  زمانی  دولتی  سیاست های  که  است 

محلی به عنوان سیاست هایی عادلانه، مشارکت محور و حساس به زمینه های فرهنگی و معیشتی درک 

شوند. تحلیل تماتیک مصاحبه ها نشان داد که توزیع عادلانه خدمات عمومی، سرمایه گذاری هدفمند 

در زیرساخت های محلی، ایجاد فرصت های شغلی برای نیروهای بومی، و حمایت از نهادهای مدنی، 

مهم ترین سازوکارهای تقویت اعتماد اجتماعی و احساس تعلق جمعی هستند. این سیاست ها زمانی 

 در 
ً
بیشترین اثر را دارند که با امکان مشارکت واقعی اقوام در فرآیند تصمیم گیری همراه شوند و صرفاً

در  مزمن  نابرابری  اقتصادی،  و  اداری  تمرکزگرایی  مقابل،  در  نمانند.  باقی  اداری  برنامه های  سطح 

دسترسی به منابع، بی توجهی به زبان و فرهنگ محلی، و ضعف شفافیت نهادی، به تدریج به شکل گیری 

احساس محرومیت نسبی و بی عدالتی ساختاری منجر می شود. داده های کیفی نشان می دهد که این 

احساس، بیش از وضعیت عینی فقر یا توسعه نیافتگی، در تضعیف همگرایی نقش دارد؛ زیرا به بازتولید 

روایت های بی اعتمادی و طرد اجتماعی می انجامد و زمینه سیاستی شدن نارضایتی ها را فراهم می سازد. 

یافته ها همچنین حاکی از آن است که نقش رهبران محلی، رسانه ها و شبکه های اجتماعی در تعدیل 

تبیین  این کنشگران در جهت  که  در شرایطی  تعیین کننده است.  بسیار  اثرگذاری سیاست ها  تشدید  یا 

منصفانه سیاست ها و تقویت گفت وگوی میان گرهی عمل کنند، ظرفیت همگرایی افزایش می یابد؛ اما در 

 موفق نیز می توانند با 
ً
صورت بهره برداری سیاسی یا بازنمایی گزینشی نابرابری ها، حتی سیاست های نسبتاً

مقاومت اجتماعی مواجه شوند. در مجموع، پاسخ پژوهش به مسئله اصلی این است که همگرایی قومی 

در بستر حکمرانی عادلانه، مشارکت محور و پاسخگو شکل می گیرد و امنیت ملی نیز در چنین بستری 

معنا می یابد. سیاست های اجتماعی و اقتصادی، تنها زمانی به تقویت امنیت منجر می شوند که از سطح 

مداخلات مقطعی فراتر رفته و در قالب یک الگوی پایدار مبتنی بر عدالت توزیعی، احترام به تنوع فرهنگی 

و تقویت سرمایه اجتماعی اجرا شوند. در غیر این صورت، همان سیاست ها می توانند ناخواسته به بازتولید 

شکاف های اجتماعی و افزایش آسیب پذیری داخلی بینجامند. بر این اساس، نتایج پژوهش نشان می دهد 

که تقویت همگرایی قومی، نه یک پروژه امنیتی کوتاه مدت، بلکه فرآیندی نهادی، اجتماعی و فرهنگی 

است که مستلزم بازتعریف رابطه دولت و جامعه محلی بر پایه اعتماد، شفافیت و مشارکت واقعی است.
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